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  اسماعیلیه :جستاری بر

  فاطمه آھنگری: گرد آورنده

  :چکیده   

فرقه اسماعیلیه پس از امام جعفر صادق که شاخه ای از شیعه بود شکل گرفت این گروه معتقد به شکل خاصی از 

ارکان دین بودند پس از سالیان زیادی که تبلیغ میکردند شاخه ای از این جماعت توانستند در مصر حکومتی با نام 

, با تبلیغات حسن صباح) ق٤٨٧(خلیفه فاطمى  تشکیل دھند اما پس از مرگ المستنصر باͿ ھشتمین  فاطمیان

و پس از فتح . معتقد به امامت نزار پسر ارشد المستنصر شده و از فاطمیان مصر جدا گرديدند, داعى بزرگ اسماعیلى

و خلفای عباسی   ق حکومت اسماعیلیان را تشکیل دادو وحشتی در دل سلجوقیان.ه ٤٨٣قلعه الموت در سال 

ومت ھشت نفر فرمانروایی کردند که اولین آن حسن صباح و آخرین آن خورشاه است دوره در این حک . انداخت

از حسن صباح تاسه فرمانروای دیگر خود را نماینده امام .حکومتی آنان در این مقاله به پنج دوره تقسیم شده است 

امید و محمد فرزند کیابزرگ ی داعیان؛ این دوره شامل رھبری حسن صباح، کیابزرگ  نزاری می دانستند یعنی دوره

ی حکومت حسن دوم  شود و شامل دوره ی امامان؛ در این دوره اعلام قیامت توسط حسن دوم انجام می دوره. است

  .الدین حسن بن محمد داریم رکنو در اخر . و نورالدین محمد دوم است» السلام علی ذکره«معروف به 

  مبارزاتی ، فدایی، ترور 

و از طبقه محروم و کشاورز دفاع  .ه طور کلی از طریق فدایی و ترور شخصیتھا و بزرگان بوده استشیوه مبارزاتی ب

  .میکردند

  :کلید واژه ھا

  اسماعیل ، اسماعیلیه ، حسن صباح ، نزاریان ، شیعیان ، داعیان، قلاع، ارکان دین ،دوره ھای حکومتی ،شیوھای

   

  :مقدمه 

از صدر اسلام داشتند اینان می گفتند اسلام از   لمای آنھا تصویرخاصیمسلمانان سنی مذھب دوره میانه ، یا ع

روشن و مدون بوده است که گروھھای مختلف با گذشت زمان از آن    با مبانی عقیدتی   ھمان آغاز یک پدیده یکپارچه

حقیقی «ان تعبیر به وسسیله نمایندگان آن به عنو  سنت  ، اسلام اھل  به این ترتیب  انحراف جسته و جدا شدده اند

پیام اسلام جلوه داده شد و مسلمان غیر سنی ، بویژه شیعه دور افتاده از صراط مستقیم قلمداد می شدند و متھم » 

در این میان شیعیان بر تعبیر خاصی از بعضی از ایات قرآنی پرداختند و نیز مفھوم متمایز از مرجعیت .به بدعت بودند 

البته در مذھب شیعه نیز درباره ھویت پیشوایان بر حق و مشروع    ودیعت نھاده شده بوددینی که در خاندان پیامبر به 

تقسیم شیعه شد مانند فرقه ھایی چون اثنی    نقاره ھا و عدم موافقھا یی وجود داشت که سبب   یا امامان جامعه

به وسیله   ر دولتھای مختلفسیاسی د –با توجه به اینکه نظام ھای دینی    ...کیسانیه و  عشریه زیدیه اسماعیلیه

  واین علما به نوبه خود کسانی بودند که به آنان از سوی آن دولتھا   علمای آن دولتھا مشروعیت و حقانیت می یافت
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اسلام حقیقی از موضعی تعریف می شد که موضع رسمی ھمان    ھمانا   مقام اجتماعی ممتازی داده می شد

  . حکومت بود 

  انشعاب در شیعه

دارد که اصول اولیه آن را تشکیل می دھند و مسائلی دیگر که در درجه  - کم یا زیاد–ی یک رشته مسائلی ھر مذھب

دوم واقع اند و اختلاف اھل مذھب در چگونگی مسائل اصلی و نوع آن ھا، با حفظ اصل مشترک، انشعاب نامیده می 

  .شود

  

حی، مجوسی و اسلام و حتی در شعب آن ھا انشعاب در ھمه مذاھب و خاصه در چھار دین آسمانی کلیمی، مسی

حضرت امیرالمؤمنین علی، حسن بن علی و (مذھب شیعه در زمان سه پیشوای اول از پیشوایان اھل بیت . وجود دارد

ھیچ گونه انشعابی نپذیرفت، ولی پس از شھادت امام سوم، اکثریت شیعه به امامت حضرت ))ع(حسین بن علی

محمد حنفیه را امام دانستند و ) ع(پسر سوم علی» کیسانیه«و اقلیتی معروف به  علی بن حسین سجاد قائل شدند

معتقد شدند که محمد حنفیه پیشوای چھارم و ھمان مھدی موعود است که در کوه رضوی غایب شده و روزی ظاھر 

  .خواھد شد

شدند و اقلیتی به زید شھید معتقد ) ع(اکثریت شیعه به امامت فرزندش امام محمد باقر) ع(پس از رحلت امام سجاد

  .موسوم شدند» زیدیه«که پسر دیگر امام سجاد بود گرویدند و به 

ایمان آوردند و پس از درگذشت آن حضرت، ) ع(پس از رحلت امام محمد باقر، شیعیان وی به فرزندش امام جعفرصادق

پسر بزرگ امام ششم را که در حال را امام ھفتم دانستند و جمعی اسماعیل ) ع(اکثریت، فرزندش امام موسی کاظم

  .معروف شدند» اسماعیلیه«حیات پدر بزرگوار خود درگذشته بود، امام گرفتند و از اکثریت شیعه جدا شده به نام 

   

بعضی پسر دیگر آن حضرت عبدالله افطح و بعضی فرزند دیگرش محمد را پیشوا گرفتند و بعضی در خود آن حضرت توقف 

  .داشتندکرده آخرین امامش پن

را امام ھشتم دانستند و برخی در امام ) ع(اکثریت شیعه، فرزندش امام رضا) ع(پس از شھادت امام موسی کاظم

  .معروفند» واقفیه«ھفتم توقف کردند که به 

پس از امام ھشتم تا امام دوازدھم که پیشه اکثریت شیعه، مھدی موعود است، انشعاب قابل توجھی به وجود نیامد 

قایعی نیز در شکل انشعاب پیش آمده چند روز، بیش نپاییده و خود به خود منحل شده است، مانند این که و اگر و

دعوی امامت کرد و گروھی به وی گرویدند، ولی پس از ) امام یازدھم(جعفر، فرزندامام دھم پس از رحلت برادر خود 

   .روزی چند متفرق شدند و جعفر نیز دعوی خود را تعقیب نکرد

چنین اختلافات دیگری در میان رجال شیعه در مسائل علمی کلامی و فقھی وجود دارد که آن ھا را انشعاب  ھم

  .مذھبی نباید شمرد

فرقه ھای نامبرده که منشعب شده و در برابر اکثریت شیعه قرار گرفته اند، در اندک زمانی منقرض شدند جز دو فرقۀ 

و ھم اکنون گروھی از ایشان در مناطق مختلف مانند یمن، ھند، لبنان وجاھای زیدیه و اسماعیلیه که پایدار مانده اند 

  .و اکثریت شیعه که دوازده امامی اند اکتفا می شود  از این روی تنھا به ذکر این دو طایفه. دیگر زندگی می کنند
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جماعت شیعه شد    شاخه تندرو از قیام مختار که ھم از نظر عقیدتی وھم سیاسی پس از قیام عباسیان سخنگوی
یا افراد دیگر بنی ھاشم را امام خویش می شمردند مثلا سه خلیفه اول پیش از علی را   کسانی از علویان حنفی

 .ا راه ضلالت در پیش گرفتندغاصب می شمردند و میگفتند امت اسلام با قبول حکومت و خلافت آنھ

آنھا علی و سه فرزندش حسن و حسین و محمد را چھار امام اصلی خود و جانشینان پیامبر می دانستند گروھھای 
  مسلمان شده جنوب عراق بودند   کیسانیه متکی به پشتیبانی موالی

اینان صفات فوق انسانی و یا    بودندغلات شیعه که شاخه ای از ھمین گروه بودند مشھور به غلو در مسائل دینی 
 آنان بر شناخت و تصدیق امام شیعی محق زمان تاکید می کردند.حتی الھی به امامان می دادند

  اعتقادات اسماعیلیان

اصول دین را متفاوت از ارکان خمسه در نزد اھل  - عیان اسماعیلی، در سه شاخه اصلی نزاری، مستعلی و دروزیشی

رود؛ و عبادات از جمله  در بین شیعیان دوازده امامی، اصول دین تنھا برای مباحث اعتقادی به کار می. سنت دانسته اند

  .روند فروع دین به شمار می

  ارکان اسماعیلیه

ھای اسماعیلی،  در آموزه. است) مبلغین(به معنی دوستی و پذیرش سرپرستی خدا، پیامبران، امام و دعات: یتولا

دروزیان از این . کنند دعات مومنان را به راه راست رھبری و راھنمایی می. تواند در پیامبران و امامان تجلی کند خدا می

  .برند رکن با نام تسلیم نام می

  .دانند درزیان طھارت را از ارکان دین نمی. ی پاکیزگی است، این رکن دین از قرآن گرفته شده استبه معن: طھارت

برخلاف مسلمانان سنی و شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیان معتقدند که تعیین شیوه صحیح نماز ): اسلام(نماز 

ھنگام : گیرد انند دعاست و سه بار در روز انجام میشیوه نماز خواندن امروز نزاریان، م. خواندن برعھده امام حاضر است

) راست گفتن درباره خدا(درزیان، معنای نماز را صدق لسان. طلوع آفتاب، پیش از غروب آفتاب و پس از غروب آفتاب

ا به دانند؛ ام ایشان نماز را به شیوه دیگر مسلمانان، سیره جھال می. دانند و شیوه خاصی برای نماز خواندن ندارند می

در کتاب خداوند الموت در قسمت قیامت (البته .دانند لحاظ تاریخی، شرکت در نماز جماعت را برای تقیه جایز می

اینک حق :در قلعه ی الموت اعلام کرد) علی ذکره السلام(بعد از قیامت القیامه حسن صباح) القیامه آمده است

  .و این صحت ارکان دین را بعد از قیامت القیامه باطل می کند. از گردن اھل باطن برداشته می شود) نماز و روزه(الله

به استثنای دروزیان، مذاھب اسماعیلی ھمچون مسلمانان سنی و شیعه دوازده امامی، به زکات پایبند : زکات

درزیان زکات را نه پرداخت پول که حفظ . پردازند درصد درآمد ماھیانه خود را به امام می ١٢ھا  آن. ھستند

  .دانند می) پاسداری از برادران(خوانا

معنای لغوی روزه، خودداری از خوردن و . اسماعیلیان نزاری و مستعلی به معنای باطنی روزه معقتد ھستند: روزه

اسماعیلیان، به . آشامیدن در ماه رمضان است؛ اما معنای باطنی روزه پرھیز از کارھای شر و انجام کارھای نیک است

درزیان معنی باطنی روزه را ترک عبادت اصنام . ھای دیگر پایبند نیستند در ماه رمضان و ماه) به معنی لغوی(روزه گرفتن

  .دانند ھا می یعنی رھا کردن پرستش بت
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می نامند و رفتن به " رھا کردن کارھای بد و رفتن به سوی کارھای خوب"اسماعیلیان دروزی حج را به معنی : حج   

  .دانند ھا می مستعلیان و نزاریان، دیدار امام و داعیان را بالاتر و مھم تر از تمام زیارت. انندد مکه را لازم نمی

  .دانند اسماعیلیان معنی باطنی جھاد را مبارزه با نفس می: جھاد

    آغاز جنبش اسماعیلیه

خود کرد اما ھمانگونه چنانچه گفتیم امام جعفر صادق نخست نص امامت و جانشینی به نام اسماعیل ، فرزند ارشد 

که در منابع نوشته اند اسماعیل در ھنگام مرگ پدر حضور نداشت یعنی قبلا فوت کرده بود بنا براین شیعیان به شش 

  :گروه تقسیم شدند 

  پیروان عبدالله افطح که افطحیه گویند 

  پیروان امام موسی الکاظم که شیعیان اثنی عشری ھستند

  دیباج معروف شدند پیروان محمد ابن جعفرکه به 

گروھی که اعتقاد به رجعت اسماعیل ومنکرمرگ وی [دو گروه از اسماعیلیه یعنی پیروان اسماعیل و پسرش محمد

اما گروه پیرو محمد قائل به مرگ ]بودند و به عنوان مھدی موعود قبول داشتند که اسماعیلیه خالصه می گفتند

که به آنھا مبارکیه می گفتند صد سال پس .ی وی می دانستند اسماعیل بودند و محمد پسرش را شایسته جانشین

از مرگ محمد بن اسماعیل گروھی از پیروان اینان به ادامه امامت در اولاد محمد اعتقاد داشتندسه نسل آنھا به دعوی 

  .امامت بر نخواستند اما در زمان عبدالله المھدی به دعوی پرداختند چون در امان بودند

  یان با سلجوقیانروابط اسماعیل

رابطه دولت بزرگ سنی مذھب سلجوقیان با اسماعیلیان نیز براساس نگرش مکتب فقھی عالمان سنت و جماعت 

این اندیشه را القا و ترویج می کند , تئوریسین دولت سلجوقی, زمانی خواجه نظام الملک طوسی. شکل می گرفت

که از پس دیوارھا بدی این مملکت می گسالند .. ر از این قومھیچ گروھی نیست شوم تر و بد دین تر و بد فعل ت((که 

  )١)).(و ھر چند ممکن باشد که از فساد یا قیل و قال و بدعت چیزی باقی نگذارند... و فساد دین می جویند

و ) ٢(ندارددھریه و دیگر کافران می پ, مجوس, ترسایان, و پیش از او عبدالقادر بغدادی زیان باطنیه را بیشتر از زیان یھود

با این القائات طبعا دولت نظامی سلجوقی نیز ). ٣(رسوایی ھای آنان را بیشتر از ریگ ھای بیابان و قطرات باران

  .برخوردی خصمانه را دنبال می کند

ابوالمحاسن رویانی , به قول زکریای قزوینی, قتل ھمین تئوری پردازان بود, اولین اثر این نگاه عالمان اھل سنت

یا خواجه نظام الملک ھمین که با ) ۴.(فقیھی بود که اسماعیلیان را خارج از دین دانست و در رویان ترور شدنخستین 

ظاھرا گسترش ھمین ) ٦.(اسماعیلیان آغاز سعادت خود را جشن گرفتند) ٥(,شمشیر ابوطاھر ارانی بر زمین افتاد

ھم چنین ) ٧.(مصالحه با اسماعیلیان واداشت ترورھا بوده است که بعدھا برجان سنجر وحشت انداخت و او را به

بحرانی که در مرکز خلافت عباسی ـ بغداد ـ با قیام ارسلان بساسیری صورت گرفت از آثار و اندیشه سیاسی و مبارزه 

  .جویی اسماعیلیان بود
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  .١٨٨ص , سیاستنامه, خواجه نظام الملک طوسی.٣.٢. ١ 

  .١۴٠ص , ترجمه شرفکندی, لعبادآثار البلاد و اخبار ا, زکریا قزوینی. ۴

  .١١٠ص , و جامع التواریخ ٢٠۴ ٢٠٣ص , ٣ج , تاریخ جھانگشای. ٥

مجمع  ١١٠;ص , جامع التواریخ)) (قتل ھذا الشیطان اول السعاده: ((حسن صباح در مورد قتل خواجه گفته است. ٦

الدین فضل الله فھرستی از ترور شدگان خواجه رشید). ١۴۶ص , زبده التواریخ, و ابوالقاسم کاشانی ٢٠٢ص , التواریخ

  .فداییان اسماعیلی را ارائه می دھد

  .٢١۴ص , ٣ج , تاریخ جھانگشای. ٧

  فرمانروایان حکومت اسماعیلیان در ایران

  )پیر کوه(حسن صباح  .١

  کیا بزرگ امید  .٢

  )محمد اول(محمد بن بزرگ امید  .٣

  »السلام ذکرهعلی «حسن بزرگ امید  .٤

  بن حسن بن محمد.محمد دوم  .٥

  حسن سوم بن جلالالدین بن محمد دوم .٦

  محمد سوم بن حسن سوم  .٧

  رکن الدین خورشاه .٨

  قلعه ھای اسماعیلیه در ایران

  قلعه الموت

  قلعه لمبسر

  قلعه کوه قائن

  قلعه میمون دژ
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  قلعه دژ کوه

  :دوره ھای حکومتی اسماعیلیان

  . ی داعیان؛ این دوره شامل رھبری حسن صباح، کیابزرگ امید و محمد فرزند کیابزرگ است دوره: ی اول دوره

ی حکومت حسن  شود و شامل دوره ی امامان؛ در این دوره اعلام قیامت توسط حسن دوم انجام می دوره: ی دوم دوره

  . و نورالدین محمد دوم است »السلام علی ذکره«دوم معروف به 

  . الدین حسن معروف به نومسلمان روی داد ی بازگشت به اسلام؛ این بازگشت توسط جلال دوره: ی سوم دوره

ّ سیاست ی علاء دوره: ی چھارم دوره ی ستر روحانی و  ھای حسن سوم و دوره الدین محمد سوم؛ در این دوره شاھد رد

  .توجھی به شریعت ھستیم کم

در . رسید الدین خورشاه و سقوط الموت به پایان  مدت بود و با به قدرت رسیدن رکن این دوره بسیار کوتاه: ی پنجم دوره 

  .شود ی دعوت جدید اسماعیلیان محسوب می واقع، این دوره پایانی بر دوره

, لیغات حسن صباحبا تب) ق٤٨٧(اسماعیلیان ايران پس از مرگ المستنصر باͿ ھشتمین خلیفه فاطمى  -حسن صباح 

  .معتقد به امامت نزار پسر ارشد المستنصر شده و از فاطمیان مصر جدا گرديدند, داعى بزرگ اسماعیلى

به اعتقاد نزاريان حسن صباح فرزند يا نواده نزار را در سن ھشت سالگى به الموت برد و دوره دوم امامان مستور با او 

از زندگى و محل . دان نزار با نام ھاى ھادى و مھتدى و قاھر آمده استدر منابع اسم سه تن از فرزن. شروع مى شود

سه فرمانرواى نخستین الموت يعنى حسن صباح و كیا . اختفا و مدت امامت آنان اطلاعات دقیقى در دست نیست

  . دندبزرگ امید و محمد بن كیا بزرگ امید خود را حجت امام مستور مى نامیدند و به ھیچ وجه ادعاى امامت نكر

که این دژ به دست ھلاکوخان . ق. ه ٦٥٤الموت اقامت گزید تا سال ) قلعه(که حسن صباح در دژ . ق. ه ٤٨٣از سال 

  .مغول سقوط کرد، ھشت نفر رھبری الموت را به عھده داشتند

ِ گفته شک  البته بی  .ی برخی منابع، حسن صباح فرزند فردی از اھالی کوفه و از نژاد حمیری از شاھان یمن بود برابر

حسن صباح در شھر قم به دنیا آمد و در ابتدا مانند پدرش که از کوفه به قم    .نژاد و ایرانی است حسن صباح ایرانی

ی اسماعیلی چون امیر ضراب،  لیکن در تماس با داعیان فرقه. ی امامی بود نقل مکان کرده بود، پیرو مذھب شیعه

فرمان عبدالملک عطاش، که مقام حجتی را داشت، به مصر،  ند و سپس به بونجم سراج و مؤمن که از او بیعت گرفت

امیر (ی سپاه  جا بر اثر اختلاف با فرمانده در آن. این سفر، مدت سه سال طول کشید. مرکز دعوت فاطمیان، رفت

ای متعدد و ھ ، به ایران بازگشت، و از زمان بازگشت مدت ده سال به بررسی اوضاع ایران و انجام مسافرت)الجیوش

الموت را مرکز استقرار خود قرار داده و آن را از مھدی   دژ. ق. ه ٤٨٣که در سال  تبلیغ مذھب اسماعیلیه پرداخت تا این

  .علوی، کوتوال الموت که منصوب از سوی دولت سلجوقی بود، گرفت

. ق. ه ٢٤٦دژ بنا به روایتی در سال این . ھایی مرتفع واقع شده بود دژ الموت، که دژی غیرقابل نفوذ بود، بر روی صخره

به روایتی دیگر، یکی از شاھان . بود» الی الحق«به دست حسن بن زید الباقری ساخته شد که یکی از داعیان 

ً به و اموت به) به زبان دیلمی(معنی عقاب  الموت را در قدیم اله به. دیلمی آن را ساخت صورت  معنی آشیانه، جمعا
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دست  شود که با سال تسخیر آن به می ٤٨٣الموت از نظر حساب ابجد «. گفتند می ی عقاب الموت، آشیانه

حسن صباح، پس از . » دانند اسماعیلیان یکی است و پیروان حسن صباح این تصادف را از کرامات پیشوای خود می

ِ تھاجم دشمنان بس گرفتن الموت، سیاست گرفتن دژھا را، به عنوان پایگاه . یار خود، ادامه دادھای مطمئن در برابر

ھای البرز، تا حدود دامغان، طبس، تون و  ی کوه ھای دژگیری خود، غیر از نواحی دامنه اسماعیلیان نزاری در سیاست

  .روی کردند ترشیز، زوزن، قھستان، اصفھان و بخشی از فارس پیش

ه بدان نزدیک بود مبالغت فی الجمله حسن در استخلاص نواحی که متصل الموت و مواضعی ک«: گوید جوینی می 

شد به قتل و ھتک و نھب  چه تعزیر او مغرور نمی نموده و ھر موضع که به تلبیس دعوت میسر شد مسلم گردانید و آن

یافت که بنا را  آورد و ھر کجا سنگی می شد به دست می چه میسر می ستد و از قلاع آن و سفک و حرب می

ی تثبیت نھضت نزاری است که در  ی حسن صباح دوره وپنج ساله ی سی دوره. » نھاد  شایست بر آن دژ بنیاد می می

مند در دولت  الملک اولین قربانی قدرت خواجه نظام. کردند این دوره نزاریان از ابزار مخوفی به نام ترور استفاده می

  .سلجوقی بود که به دست آنان ترور شد

ی فاطمی،  نان خود از جمله امیرالجیوش مصر، افضل، و آلامر، خلیفهبه دنبال آن نزاریان از این ابزار جھت نابودی دشم

اسماعیلیان ایران و . ق. ه ٤٨٧ی فاطمی، در سال  ی وی بود که پس از مرگ المستنصر، خلیفه ه در دور. استفاده کرد

ی طولانی حسن صباح پس از عمر. شام از فاطمیان مصر، تحت عنوان نزاری و دعوت جدید، به طور رسمی جدا شدند

  .وپنج سال آخر عمرش که در الموت گذراند و توانست نھضت نزاری را تثبیت کند، درگذشت ویژه سی و پرماجرا، به

ی ھدایت نھضت که حسن آن را به صورت شورایی تعیین نمود،  ی فوت وی و چگونگی ادامه الله درباره رشیدالدین فضل

کرد و بر  مدتی بر خود ظاھر نمی. شره و خسمائه حسن صباح بیمار شدالاخر ثمان ع و در ماه ربیع... «: نویسد می

عھدی بر او تفویض  نمود و چون کار سخت شد از لمسر، کیابزرگ امید را بخواند و ولی عادت خویش قیام و قعود می

یوان تخصیص و دعوت و د) تمکین داد(کرد، و به جای خویش معین فرمود، و دھدار ابوعلی اردستانی را بر دست راست 

و حسن آدم قصرانی را بر دست چپ و کیا باجعفر ر ا که صاحب جیش بود در پیش رو و وصیت کرد که . بدو حوالت کرد

سازند و او در شب چھارشنبه ششم  تا آن گاه که امام بر سر ملک خویش آید به اتفاق و استصواب ھر چھار کار می

  .»دنیا انتقال کردی ثمان عشر و خمسائه از  الاخر سنه ماه ربیع

وی دو فرزند خود را به قتل رساند؛ یکی را به اتھام . نظیری داشت حسن صباح، شخصی زاھد بود و توان رھبری بی 

ی مقر حکومتش ھم، فرزندان  در ھنگام محاصره. خواری و دیگری را به اتھام دست داشتن در قتل حسین قائنی شراب

او رھبری . ریسی بگذرانند شان را از نخ جا گفت که امور زندگی به رییس آن و ھمسر خویش را به دژی امن فرستاد و

پس از مرگش، کیابزرگ امید، که در رأس شورای . بود) سلجوقیان(نژاد  مبارز علیه حاکمیت عباسی و عنصر ترک

  .انتخابی حسن صباح قرار داشت، حاکمیت الموت را بر عھده گرفت

رانی وی را  منابع، مدت حکم. گذشت، کیابزرگ امید، زمام امور را به دست گرفتچون حسن صباح در - کیابزرگ امید 

امید با رفقای دیگر نشست، بیست سال ھمان قاعده و سلوک  چون بزرگ...«: نویسد جوینی می. اند مختلف ذکر کرده

: نویسد الله می فضل رشیدالدین. رو شد وی در ابتدای کار خود با یورش دشمنان روبه. » داشت صباحی را مسلوک می

قدر توان داشت تا  ، ولی کیابزرگ امید آن» خصمان رسید از ھر جایی خصمان برخاستند چون خبر واقع سیدنا به...«

یکی از وقایع دوران کیابزرگ امید لشگرکشی به گیلان علیه یکی از داعیان زیدی است که . حملات آنان را دفع کند

  .ی او را خاتمه داد دادن و قتل او، غائله دعوی امامت کرده بود و، با شکست
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با این تفاوت . آید، کیابزرگ امید ھمان راهِ حسن صباح را دنبال کرد ھای جوینی و دیگر منابع برمی طور که از گفته ھمان 

علیه وی از روش ترور . ی تحکیم نھضت ی کیابزرگ امید، دوره ی تثبیت نھضت نزاری بود و دوره ی حسن، دوره که، دوره

ی عباسی، است  ی وی قتل المسترشد، خلیفه ترین ترورھای دوره دشمنان به مانند حسن صباح استفاده کرد و مھم

جماعتی از ملاعین فداییان و ملاحده فرصت جلو درگاه از لشگر سپاه نگاه ...«: نویسد ی آن می که جوینی درباره

ی  ی وی قتل آلامر، خلیفه و دیگر از ترورھای دوره  »کارد زدندداشتند و مغافضه در بارگاه رفتند و امیرالمومنین را 

ی  قتل آمر بن مستعلی به مصر به دست ھفت نفر رفیقان در سنه...«: نویسد الله می رشیدالدین فضل. فاطمی، است

ِ خود، بر خلاف روش حسن صباح، رھبری نھضت را به. » اربع عشرین و خمسائه بود ِ کار صورت  کیابزرگ امید در آخر

  : نویسد جوینی می. عھد کرد موروثی در خاندان خود قرار داد و محمد، فرزند خود را ولی

پس از درگذشت وی، محمد، فرزندش، آخرین . » عھد کرده بود پسر او، محمد، پیش از وفات به سه روز او را ولی... «

  .ی اول الموت، بر سر کار آمد داعی دوره

ی پدر را در پیش  او نیز رویه. رو نشد و دشمنان بر او نتاختند حکومت با مشکل پدر روبهوی در ابتدای  - محمد اول  

امید مسرور شدند، اما چون رفیقان و  خصمان از فوت بزرگ. و متابعت طریقت پدر کرد... «: نویسد کاشانی می. گرفت

ّای خیال و گمان خود ت از وقایع دوران وی، . » أسف نمودندداعیان را بر سر کار خویش دیدند، محزون گشته بر تمن

وی مانند گذشتگان . پیوستن مزدکیان به نزاریان، و سپس شورش آنان، و سرکوبی شدید آنان به دست نزاریان بود

که خاتمت وخیم  چنان... «: نویسد جوینی می. کرد و از جمله کارھای وی ترور الراشد بود خود از ابزار ترور استفاده می

  .»ی او بر قتل پسر مسترشد، الراشد باͿ، بود ی مذمومه فاتحه. سترشد بودپدرش بر قتل م

چون حسن، فرزند او، در علوم و مسایل دینی بر وی برتر بود . در این دوره، او نیز مانند پدر، پسرش را جانشین خود کرد

او . مذاق محمد اول خوش نیامد ای دور حسن را گرفتند و این به و از طرفی، نھضت با یک حالت رکود مواجه بود، عده

محمد چون این حال بشنید، بر ظنون مردم واقف شد و ... «: نویسد جوینی در این باره می. در صدد مقابله با وی برآمد

د بود او در التزام قاعده ّ و آن شیوه را متقلد آن کار . ی پدر و حسن در کار دعوت به امام و اظھار شعار اسلام متشد

و بر پسر انکار بلیغ کرد، و مردم را جمع آورد و گفت که حسن پسر من است و من امام نیستم بل از  مستبعد دانست

دین، و برین موجب قومی را که  ام و ھر کس که این سخن مسموع و مصدق دارد کافر باشد و بی دعاه امام یکی داعی

یک نوبت دویست و پنجاه نفس را بر  و به. گردانیدامامت پسرش را تصدیق کرده بودند به انواع مطالبات و عقوبات مثله ب

در . » الموت بکشت و بر پشت دویست و پنجاه شخص دیگر که ھم بدین اسم موسوم بودند بست و از دژ بیرون کرد

فوت کرد و با مرگ وی، . ق. ه ٥٥٧وی در سال . واقع، با این اقدامِ خود تخم دو دستگی را در نھضت الموت کاشت

  .ی دوم با به قدرت رسیدن حسن دوم آغاز گردید الموت به اتمام رسید و دورهی اول  دوره

داری الموت رسید و در آغاز حکومت با ھیچ مشکلی  حسن دوم در پی مرگ پدر به زمام -السلام  ذکره حسن علی

رمضان اعلام گذشت، در ماه  وی پس از استقرار و تثبیت خود، پس از دو سال و نیم که از حکومتش می. مواجه نشد

  .قیامت نمود

ی تسع و خمسین و خمسائه بگفت تا در میدانی که به پای الموت رسید منبری  در رمضان سنه...«: نویسد جوینی می

ی اھل اسلام است و چون ھفدھم رمضان رسید  چه قاعده بساختند چنانک روی به سمت قبله داشت بر خلاف آن

الموت استحضار کرده بود فرمود تا در آن میدان مجتمع شدند، چھار علم بزرگ از   اھالی ولایات خود را که در آن روزھا به

ھا را مرتب کرده بودند بر چھار رکن منبر نصب کردند و او بر منبر رفت و با آن  چھار لون سپید و سرخ و سبز و زرد که آن

د چنان نمود که از نزدیک مقتدی شدن سرگشتگان روزبرگشتگان که به اغوا و اخلال او متوجه شقاوت و خسارت می
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مذموم اعنی امام موھوم که مفقود غیرموجود بود در خفیه نزدیک او کسی رسیده است و به عبارت دیگر ایشان خطبه 

امید خلیفه و حجت و داعی  و خطبی خواند مضمون خطبه این بود که حسن بن محمد بن بزرگ... و سجلی آورده، 

ایشان را به رحمت خود خواند و به خدا ... . ین و دنیا وی را مطیع و قانع او باشندی ما در امور د ماست، و شیعه

در پی اعلام قیامت، حسن نمایندگانی به قلاع . او بعد از خطبه، از منبر پایین آمد و در ماه رمضان افطار کرد. » رسانید

ای نیز بودند که با قیامت مخالفت  دهدیگر فرستاد که ھمان رسم را به جای آورند؛ اما در میان اسماعیلیان، ع

ی نسیم اسلام به مشام  و از جمله کسانی که ھنوز از خدا، ترس و دیانت رایحه... «: گوید کاشانی می. کردند می

بویه، که اصلشان از  ھا عاری داشت، برادر زن سیدنا، حسن بن ناماور بود از بقایای آل رسیده و از این بدعت جان او می

مان بوده چنان که در تواریخ ایشان مذکور است او بر افشای این دعوت صبر نتوانست کردن، از غبن و شین و ولایت دیل

و خمسمائه بر دژ لمسر حسن را کارد زد و ) و(و سنین ) و(الاخر احدی  عاقبت روز یکشنبه ربیع. غصه به جان آمد

  ».مجروح شد، و از آن زخم بمرد

  .السلام، فرزند وی، نورالدین محمد دوم، به جای پدر نشست علی ذکره به دنبال قتل حسن، مشھور به

توان دوران تاریک نزاریان دانست؛ زیرا منابع از حکومتِ  دوران محمد دوم را از لحاظ تاریخی می - نورالدین محمد دوم 

اولین اقدامی که وی به ھنگام به قدرت رسیدن انجام داد، کشتن . دھند قرنِ وی اطلاع چندانی ارایه نمی نزدیک به نیم

اتھام قربانی او، از مرد و زن و کودک که بقایای بویه بودند، در  ن نامور را به حسن ب... «: قاتل پدر بود و به قول جوینی

تر و  محمد در اظھار این دعوت قیامت از پدر غالی...«و   »عقوبت و مثله بکشت و نسل بویه را منقطع کرد آن دیار به

  ».کرد تر، و دعوی فلسفه و حکمت می تر، و در اظھار امامت مصرح غالب

عھد،  اند یکی ماجرای امام فخر رازی و دیگری اختلاف با ولی ی دوران وی گزارش کرده نویسان درباره عی که تاریخاز وقای

فرستد، و  ای را به سوی امام می در مورد اولی به دلیل لعن امام فخر رازی بر نزاریان، وی فدایی. حسن سوم، است

تا این که در فرصتی مناسب با . در محضر امام فخر رازی بود ، مدت ھفت ماه»وجیز«ی خواندن درس  فدایی، به بھانه

زمانی که از وی . کارد امام را تھدید کرد و وی در مقابل این تھدید، ساکت شد و دیگر به لعن اسماعیلیان نپرداخت

  .یی نزاری بودکه منظورش، کارد فدا» آنان برھان قاطع دارند«: کنی، در جواب گفت پرسیدند چرا دیگر آنان را لعن نمی 

کاشانی . دانند ریزی می ای از آشوب و خون نویسان، بدون اشاره به حوادث، دوره ی نورالدین محمد را تاریخ دوره 

ملاحده فراوان فتنه انگیختند، . وھشت سال در مملکت مھلت یافت الجمله محمدبن الحسن چھل علی... «: نویسد می

ی خود  و بر اساس قاعده. ھا بردند چه بر الحاد و کفر و زندقه مصر بودند و مال ھا زدند ھای ناحق ریختند، و راه و خون

او ... «: نویسد ی این اختلاف می عھدش بود که جوینی درباره یکی از مسایل مھم دوران وی اختلاف با ولی. » مستمر

ِ ایشان حسن بود که به لقب جلال ی اثنین و ستین و خمسمائه  ر سنهولادت او د. الدین خواندند را پسران بودند، مھین

ّ قائم ی پدر  چون بزرگ شد و اثر عقلی در وی پدید آمد بر طریقه. مقامی بر او کرد بوده است، در ایام کودکی پدرش نص

ترسیدند  دیگر می و بر اثر این اختلاف، آن دو از یک   »نمود داشته است و رسوم و الحاد و اباحت را استفذار می انکار می

ً وی را زھر دادند فوت کرد و بنا به نوشته. ق. ه ٦٠٧انجام محمد سوم در تا سر ی  با مرگ وی، دوره   .ی منابع، ظاھرا

  .ی سوم الموت، به قدرت رسید الدین حسن، آغازگر دوره دوم الموت به پایان رسید و جلال

  ی نومسلمانی دوره

دار الموت رخ  ی ششمین زمام ھای نزاریان در دوره تغییر جھت سیاست –الدین حسن سوم، معروف به نومسلمان  جلال

ھای وی مخالفت  الدین، که در زمان حیات طولانی پدرش با سیاست پس از مرگ محمد دوم، پسرش جلال. داد
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ِ امور را به دست گرفت می ی عباسی  پیش از به قدرت رسیدن و به جھت مخالفت با پدرش، وی، با خلیفه. ورزید، زمام

  .ی اسماعیلی، رابطه برقرار کرده بود شاه، دشمنان اصلی فرقه خوارزم و سلطان محمد

ان، ھمه بسوخت و پیغام  و او را میل به اصل سنت و جماعت بود و کتاب... «: نویسند منابع می ّ ھای خرافات پدر و جد

که به قدرت رسید، از او زمانی . » شاه و اظھار اسلام کرد ی وقت و پیش سلطان محمد خوارزم فرستاد نزدیک خلیفه

ِ روابط را با دولت ھمان ابتدا مخالفت خود را درباره ھای  ی اعلام قیامت ابراز داشت و دستور به برقراری شریعت داد و در

  .ھای وی برای تبلیغ بیایند پیرامون خود گشود و حتا فقیھان و عالمان سنی را دعوت کرد تا به سرزمین

ھا فرمودند و با او طریق  دارالخلافه به اسلام او حکم کردند و در حق او عاطفت«: نویسد وینی در این رابطه میج 

مکاتبات و مراسلات مفتوح داشتند و او را القاب به حرمت نوشتند با آن وسیلت حمید، از ھمه بلاد اسلام ائمه با سلام 

الدین نومسلمان معروف شد و اتباع  لالج و و قومش فتوی نوشتند و بر مواصلت و مناکحت با او رخصت دادند و ذکر به 

او را در عھدش نومسلمان خواندند، و در ولایات خود فرمود تا مساجد عمارت کردند و از اطراف خراسان و عراق فقھا را 

تا به قضا و خطابت و امثال این اشغال . را اعزاز و اھتمام کردند  طلب داشت و ایشان را اعزاز و احترام داشت و ایشان

  ».نی در ملک او قیام نمودنددی

ی دیرینه  ترین ھمسایگان آنان بودند و، از لحاظ دشمنی، کینه ھا را که نزدیک الدین حتا موفق شد که قزوینی جلال

حکم ھمسایگی بر افعال و اقوال آن بودند از  اھل قزوین به... «: نویسد مستوفی می. داشتند به سوی خود جلب نماید

ی حسن صباح و دیگر ملاحده اباطیل و تصانیف ایشان  خانه اس کرد تا معتمدان فرستان و از کتابی قزوین التم ائمه

موجب تلقین اھل قزوین بر اسلاف خود لعنت کرد تا مردم را   الدین حسن نومسلمان به بیرون آوردند و بسوختند و جلال

  ».مسلمانی او تحقیق شد

تر  دام مھم انجام داد؛ یکی برقراری ارتباط با حاکمان گیلان و دیگر نزدیکالدین، در پی گسترش روابط خود، دو اق جلال

در مورد اول وی با ازدواج با دختران حاکمان گیلان با آنان روابط حسنه برقرار کرد و منابع . کردن خود به دستگاه خلافت

الدین حسن نومسلمان وصلت کنند  ا جلالو اجازه داد تا امرای گیلانات و دیگر مسلمانان ب... «: نویسند در این باره می

و در مورد سیاست نزدیکی به خلیفه الناصر، او مادرش را، که سنی بود، با . » و او چھار دختر از امرای گیلان بخواست

ھای خاندان سلطان محمد  ی بغداد کاروان اسماعیلیان را جلوتر از کاروان تشریفات به سوی مکه فرستاد و خلیفه

ھای خلافت عباسی بودند و این  ترین نیرو در مشرق سرزمین شاھیان بزرگ قرار داد، در حالی که خوارزمشاه  خوارزم

  .شاھیان گردید امر، باعث کدورت بین عباسیان و خوارزم

ھای سیاسی  او مانند حاکمان منطقه، در درگیری. حسن سوم در پی باز نمودن درھای سیاست خارجی نزاری بود

ای از الموت به مدت  ھای منطقه داران الموت بود که برای شرکت در جنگ دار از زمام نخستین زماموی . کرد شرکت می

قدر قدرت و نفوذ داشته که در زمان  کند که وی در میان نزاریان چه دور شد و ھمین ثابت می) سال و نیم یک(طولانی 

  .غیبت او ھیچ اقدامی در دژھا، علیه وی، صورت نگرفت

ای و  ی منازعات منطقه میرخواند درباره. کرد ای پاداش نیز دریافت می الدین از شرکت در منازعات منطقه لاز طرفی، جلا

الدین حسن با اتابک مظفرالدین اوزبک، که پادشاه اران و آذربایجان  جلال«: الدین حسن سوم آورده پاداش گرفتن جلال

ق بود با اتابک دشمنی داشت و بعضی از ولایت بود، دوستی داشت و چون ناصرالدین منگلی که پادشاه عرا

برای کمک به اتابک و جنگ با منگلی به آذربایجان . ق. ه ٦١٠الدین در سال  زد، جلال برد می الدین را نیز دست جلال

ی لشگرش او را  جا ماند و اتابک در حق او انعام زیاد به عمل آورد و پس مھمانی و علوفه ونیم در آن رفت و یک سال
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پس ھر دو برای دفع منگلی از خلیفه استمداد کردند و . ثارھا داد و ھر روز دینار به عنوان خرج مطبخ برای او فرستادن

ناصرالدین . ق. ه ٦١١بوری را به یاری ایشان فرستاد و این جمع در سال  السبع و مظفرالدین گوگ خلیفه مظفرالدین وج

به جای او در عراق گذاشتند و ابھر و زنجان را در ازای خدمات الدین اغلمش را  منگلی را شکست دادند و سیف

  ».الدین به وی دادند جلال

شاه نزدیک شد  الدین خوارزم ھای خود، و در پی ظھور چنگیز، مدتی به جلال جلاالدین حسن سوم به دنبال سیاست

الدین به  جلال. منھزم به عراق رسید ی مغول به شاه از آسیب صدمه الدین خوارزم و چون بعد از آن سلطان جلال... «

الدین  تا چون حالت ناگزیری برسد، جلال. سبب معاونت به وی پیوست، و در مصاف کرج و روم و شام با او رفیق بود

  ».مأیوس و محروم به وطن خود مراجعت نمود

سوی ایران دانست و از نظر توان در ظھور چنگیزخان و حرکت او به  الدین حسن را می در واقع، این ناامیدی جلال

شاھیان از ھم پاشیده بود و نیروی جانشین آنان،  در این ھنگام، حکومت خوارزم. تر را گرفت سیاسی، وی طرف قوی

چون پادشاه جھان، چنگیزخان، از ترکستان در حرکت آمد پیش از آن «: نویسد جوینی در این رابطه می. مغولان بودند

ھا نوشت و خود را به ایلی و مطاوعت  الدین به خدمت او در نھان پیکان فرستاد و نام لکه به بلاد اسلام رسید جلا

گشایی چنگیزخان در بلاد اسلام آمدند از این طرف  عرضه داشت، این یک واضح بود که چون لشگرھای پادشاه جھان

  ».دین بودال آب جیحون اول کسی از ملوک که رسول فرستاد و بندگی نمود و قبول ایلی کرد جلال

وی در زمان . بر اثر بیماری اسھال در گذشت. ق. ه ٦١٨الدین حسن سوم، معروف به نومسلمان، در سال  جلال

رد آنان تبدیل کرد داری خود با سیاست ماھرانه زمام ُ ی پدر و  نزاریان در دوره. ای، ورقِ باخت نزاریان را به ورقِ ب

داری سه داعی  اسلام گرفتار شده بودند و انقلاب نزاری که در دوران زمامپدربزرگش به یک نوع انزوای شدید در جھان 

ھر چند به قول منابع، . وجود آورد اول با شدت آغاز شده بود با سیاست نومسلمانی، موجودیتی را برای این نھضت به

جھان نزاری را ھای پدرش را تخطئه کرد، اما در واقع وی  وی در دامن مادری سنی و متعصب بزرگ شد و سیاست

  .ی کامل بود توان گفت در واقع او برنده ھای سیاسی آن روزگار، می دمی تازه داد، و با وارد شدن در بازی

ی دیگر،  ھا بگذاریم و دسته ھا را قیامتی اگر در جھان نزاری، وجود دو دسته را قائل شویم؛ یک دسته، انقلابی و نام آن

وی ثابت کرد اگر نزاریان . ی دوم است الدین حسن متعلق به دسته اند؛ جلال ریروھای نھضت نزا ھا که میانه شریعتی

ریزی و تلاش جھت تسلط بر جھان اسلام، پیروز گردند،  ھای اسلاف خود، با انقلاب و خون نتوانستند با اخذ سیاست

دستگاھی که از بدو  - اقدام جھت نزدیکی به دستگاه خلافت . گری و دیپلماسی به این نتیجه رسید وی با سیاست

ِ حکومت باعث شد تا جھان  -مذھب جھت کسب مشروعیت معنوی به آن محتاج بودند  ھای موجود سنی پیدایش، تمام

الدین، با ارتباط با  جلال. اسلام به نزاریان، دیگر به چشم بیگانه نگاه نکند و ھر دو طرف به سودھای فراوان برسند

ھایی نیز به دست آورد و در مقام یک حاکم  حملات آنان مصون داشت و حتا پایگاه حاکمان پیرامون، خود را از تحریک و

ھا را جناح مقابل وی در درون نھضت درک کرده،  این سیاست. دنیوی از اعتبار خاصی در جھان اسلام برخوردار شد

ای،  ت در مبارزات منطقهتوان دوری وی از الموت و شرک وجود نیاورد و دلیل آن را می مشکل حادی برای حسن سوم به

  .وجود آمدن بحران در دژھا، دانست بدون به

از نظر خود اسماعیلیان نیـز ... «: نویسد الدین حسن سوم می داری جلال برنارد لوئیس در مورد برخورد نزاریان با زمام

لت محلی که تابع رییسی زیرا ھر چه باشد آنان بالاخره فقط یک دو. این تغییرات، احتیاج به توضیح و تبیین داشت

کش  م ای مفسدجو و آد نیز آنان تنھا دسته. باشند نبودند؛ ھر چند ممکن است در نظر دنیای خارج، چنین آمده باشد

ی مؤمنان واقعی،  ای تابناک و رسالتی جھانی داشت و مانند ھمه نبودند، بلکه پیروان با ایمان دینی بودند که گذشته
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ی آن  این امر مستلزم آن بود که به ھمه. وکاست حفظ کنند کم موجودیت خود و دین را بیکردند که باید  احساس می

ً بازگشتن به کیش اسماعیلی که  نّ، و بعدا تغییرات، از شریعت به قیامت و از قیامت به شریعت و تظاھر به مذھب تسن

ّد به شریعت بود، یک معنا و تأویل مذھبی داده شود   ».مقی

داری  ی چھارم الموت با زمام دوره. اریان الموت وارد دوران جدیدی موسوم به دوران چھارم شدندبا مرگ حسن سوم، نز

  .الدین محمد سوم آغاز گردید علاء

قمری و در سن نه سالگی به جای  ۶١٨الدین حسن نومسلمان بود که در سال  علاالدین محمد فرزند و جانشین جلال

کرد درباره مسائل حکومت با  ی به مالیخولیا دچار گشت و کسی جرئت نمیسال پس از فرمانروای ۵وی . پدر نشست

خواجه نصیر طوسی مدتھا پیش این . در نتیجه پریشانی در منطقه تحت فرمانروایی او حکمفرما گشت. او سخن بگوید

شب  در نیمه. فتندالدین حسن پسر او ھمراه با دیگر سران دولت تصمیم به قتل او گر سرانجام رکن. فرمانروا بوده است

  .حسن مازندرانی او را با تبر گردن زد) ۶٣۴آذر (قمری  ۶۵٣آخر شوال 

ھولاکو خان، نواده . الدین حسن بن محمد، پسر علاء الدین محمد و ملقب به خورشاه، واپسین حاکم الموت است رکن

سلیم برای رکن الدین باقی نماند، چرا که ای جز ت چنگیز برای بار دوم به ایران لشکر کشید در مقابل پیام ھلاکو، چاره

  .میلادی تسلیم شد ١٢۵۴/ق ۶۵۴الموت سرانجام در . فایده بود مقاومت در برابر سپاه ھلاگو بی

رکن الدین خورشاه، آخرین رئیس اسماعیلیه سعی میکرد تا به ھر صورتی ھلاکو و مغولان را از تصرف قلاع اسماعیلیه 

رکن الدین خورشاه، به ناچار تسلیم شد و ھمراه خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر . منصرف کند ولی ھلاکو رضایت نداد

را به ھلاکوخان تسلیم کردند و این نقطه پایانی برای حکومت مقتدر اطرافیانش، از قلعه میمون ذر، پایین آمدند و خود 

ھـ ق، قلعه الموت به تصرف مغول درآمد و حکومت اسماعیلیه بعد از  ۶۵۴بدین ترتیب سال . اسماعیلیان در ایران بود

  .سال به پایان رسید و به دستور منگوقاآن برادر ھلاکو، خورشاه کشته شد ١٧٠

  مبارزات اسماعیلیان

برانداختن دولتھای متحد ترکان سلجوقی و خلفای عباسی : استراتژی یا ھدف کلی اسماعیلیان در مبارزه عبارت بود از

جمعی جماعت قدیمی آزاد کشاورزی، دادن آزادی  داری، احیای نظام تولید دسته بغداد، اضمحلال نظام حاکم و اقطاع

الامکان مطلوب و  درنھایت برقراری حکومتی که برای مردم حتی وران و صنعتکاران و بازاریان و کار و کسب به پیشه

  .مبتنی بر عدالت باشد

در دولت اسماعیلی سلطه سیاسی سلجوقی از میان رفته بود، ادارات سلجوقی رانده شده بودند و شکل سنتی 

مردم، یعنی رزمان او داده بود که نماینده  حکومت، یعنی سلطنت ارثی، جایش را به حکومت حسن صباح و ھم

  .اینھا دستاوردھای بزرگ مردم به پاخاسته بود. وران و فقرای شھری و دھقانان، بودند پیشه

اما آنان را نباید . کرد رزمانش تعیین می ترین ھم حسن صباح، برای اداره دژھای گوناگون، دژبانانی از میان نزدیک

محدودیت . صباح زمینھایی را در اختیار گرفته باشند داران نوین تصور کرد که در برابر خدمت نظامی به حسن اقطاع

املاک اسماعیلی خود مساله جداکردن زمین و دادن آن به افراد و بیرون رفتن این املاک از زیر قدرت مستقیم رئیس 

داران  در منابع، خبری درباره تقسیم اقطاع در دولت اسماعیلی و پیدایش اقطاع. کند دولت اسماعیلی را منتفی می

  .نوین وجود ندارد
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ھا و  داران بیرون آورد، مالیاتھا و باج کسب استقلال سیاسی، اسماعیلیان را از زیر سلطه دولت سلجوقی و اقطاع 

شکی نیست، حسن صباح که به گفته جوینی مدت . وظایفی که در دولت سلجوقی بر دوش مردم کشاورز بود، برافتاد

  .شاھان سلجوقی در پی شکار نبودسال از الموت بیرون نشد، چون  وپنج سی

ً در ھر شھر یک ھسته اسماعیلی وجود داشت ً به محفل و مرکز تجمع دسته این ھسته. تقریبا ھای مسلح  ھا ظاھرا

یافت، در جنگھای  ھای مسلحی که در میان صنعتگران تشکیل می تبدیل شده بود که مانند برخی از دیگر دسته

ھای مسلح بودند  این دسته. شدند ھای درگیر می وان متحد وارد سپاه طرفعن گروھھای متخاصم سلجوقی حتی به

ساختند، یا گھگاه امیری که تمایل داشت از  عنوان ستادھای دفاعی مسخر می که دژھای حساس و کلیدی را به

  .کرد مند شود، این دژھا را به آنان واگذار می پشتیبانی آنان بھره

تقریبا در تمام شھرھا ھسته اسماعیلی وجود داشت که تجمع . ه داشتسابق مبارزات اسماعیلیان شکلی بی

شیوه مبارزاتی آنھا ترور فردی بود و اغلب در مورد دشمنان معروفشان از این شیوه بھره . ھای مسلح بود دسته

شدند  یکسانی که برای ترور افراد انتخاب م. قتل خواجه نظام الملک از جمله این ترورھای فردی بود. گرفتند می

  .دانستند ای دینی می آنھا مطیع محض امام اسماعیلی بودند و انجام ترورھا را وظیفه. شدند فدایی خوانده می

شدند و  گاھی در خانه بزرگان به عنوان خدمتکار وارد می. شیوه مبارزاتی دیگر اسماعیلیان تھدید رجال و مخالفین بود 

مثلا مردی پس از بیداری خنجری در . العاده بود صوصا تھدید آنھا فوقخ. ماندند منتظر فرصت مناسب برای ترور می

چیزی که بیش از ھمه . ھای مبارزاتی آنھا بود مبارزه فکری از دیگر شیوه. ای تھدید آمیز یافت و نوشته بالینش می

ترشناسی و اسماعیلیان برجسته عموما دانشمندانی بودند که در اخ. مشخص است بالا بودن سطح حیات آنھا است

  .ھای اسماعیلیان شامل قرآن و ھمه نوع کتاب دینی و علمی بود کتابخانه. علوم دیگر مھارت داشتند

  روشھای مبارزاتی اسماعیلیان نزاری

برانداختن دولتھای متحد ترکان سلجوقی و خلفای عباسی : استراتژی یا ھدف کلی اسماعیلیان در مبارزه عبارت بود از

جمعی جماعت قدیمی آزاد کشاورزی، دادن آزادی  داری، احیای نظام تولید دسته نظام حاکم و اقطاع بغداد، اضمحلال

الامکان مطلوب و  وران و صنعتکاران و بازاریان و درنھایت برقراری حکومتی که برای مردم حتی کار و کسب به پیشه

  .مبتنی بر عدالت باشد

میان رفته بود، ادارات سلجوقی رانده شده بودند و شکل سنتی در دولت اسماعیلی سلطه سیاسی سلجوقی از 

رزمان او داده بود که نماینده مردم، یعنی  حکومت، یعنی سلطنت ارثی، جایش را به حکومت حسن صباح و ھم

  .اینھا دستاوردھای بزرگ مردم به پاخاسته بود. وران و فقرای شھری و دھقانان، بودند پیشه

اما آنان را نباید . کرد ترین ھمرزمانش تعیین می ه دژھای گوناگون، دژبانانی از میان نزدیکحسن صباح، برای ادار

محدودیت . داران نوین تصور کرد که در برابر خدمت نظامی به حسن صباح زمینھایی را در اختیار گرفته باشند اقطاع

فتن این املاک از زیر قدرت مستقیم رئیس املاک اسماعیلی خود مساله جداکردن زمین و دادن آن به افراد و بیرون ر

داران  در منابع، خبری درباره تقسیم اقطاع در دولت اسماعیلی و پیدایش اقطاع. کند دولت اسماعیلی را منتفی می

  .نوین وجود ندارد
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ھا و  جداران بیرون آورد، مالیاتھا و با کسب استقلال سیاسی، اسماعیلیان را از زیر سلطه دولت سلجوقی و اقطاع 

شکی نیست، حسن صباح که به گفته جوینی مدت . وظایفی که در دولت سلجوقی بر دوش مردم کشاورز بود، برافتاد

  .سال از الموت بیرون نشد، چون شاھان سلجوقی در پی شکار نبود وپنج سی

ً در ھر شھر یک ھسته اسماعیلی وجود داشت ً به محفل و مرکز تجم این ھسته. تقریبا ھای مسلح  ع دستهھا ظاھرا

یافت، در جنگھای  ھای مسلحی که در میان صنعتگران تشکیل می تبدیل شده بود که مانند برخی از دیگر دسته

ھای مسلح بودند  این دسته. شدند ھای درگیر می عنوان متحد وارد سپاه طرف گروھھای متخاصم سلجوقی حتی به

ساختند، یا گھگاه امیری که تمایل داشت از  مسخر می عنوان ستادھای دفاعی که دژھای حساس و کلیدی را به

  .کرد مند شود، این دژھا را به آنان واگذار می پشتیبانی آنان بھره

  :اما تاکتیک یا روشھای مبارزاتی اسماعیلیان نزاری در راه رسیدن به استراتژی و ھدف کلی به قرار زیر بود 

واحی حساس، به روشھای سیاسی و اعمال نفوذ سازمانی، یا نیرنگ و نیافتنی در ن ھای امن و دست ــ تسخیر قلعه١

در صورت امکان جنگ، در غیر این صورت، ساختن قلعه در جاھای مناسب به منظور تبدیل آنھا به مراکز دعوت و پایگاه 

  .امید، حسین قاینی، ابن عطاش، ارجانی و دیگران کردند  که حسن صباح، بزرگ سیاسی ــ نظامی، چنان

ــ تربیت داعی و فرستادن ایشان به شھرھا و مراکز مھم اجتماعی برای تبلیغ و دعوت و جلب ھرچه بیشتر مردم ٢ 

  .مستعد به سازمان

ای مستقر سازند که مردم آن سنتھای  کردند فعالیت خود را در نواحی ماموران اسماعیلی در ایران و شام سعی می 

آور پابرجا ھستند و در بعضی نقاط تا امروز باقی  گونه سنن به نحوی شگفت این. ھای مذھبی داشتند قدیمی از بدعت

  .اند مانده

شدند، اما  آمدند و راھبری می نیروی پشتیبان اسماعیلیان در نواحی روستایی و کوھستانی موثرتر به جنبش درمی 

ه در موقع لزوم به مردان ماموری که از اسماعیلیان در شھرھا نیز پیروانی داشتند ک. این نیرو مختص این نواحی نبود

گاھی چون در اصفھان و دمشق این پشتیبانان شھری به . کردند شدند، با احتیاط کمک می قلاع به شھرھا گسیل می

ً برای به دست آوردن قدرت تلاش می کردند، معمولاً چنین تصور شده است که پشتیبانان  حدی نیرومند بودند که علنا

. اند تر از آنھا طبقات ناآرام و متحرک و متغیر ــ بوده ھا و پایین از طبقات پایین اجتماع ــ صاحبان حرفه شھری اسماعیلیان

مبنای این تصور و فرض، اشارات اتفاقی به اسماعیلیانی از این طبقات، و فقدان کلی مدارک در مورد وجود طرفداران 

باشد که از نظام سلجوقیان و عباسیان  حتی در میان آنانی میتر و بالای اجتماع، و  اسماعیلی در میان طبقات مرفه

  خوشی نداشتند دل

  :منابع 

  ١٣٦٥بھار    آمیر ،پل ،خداوند الموت ،ترجمه ذبیح الله منصوری ،سازمن انتشارات جاویدان ، چاپ ھشتم -١

ی مطالعات و تحقیقات  ای، تھران، مؤسسه ی فریدون بدره اسلامی، ترجمهھای  سلسله. باسورث، ادموندکلیفورد -٢

  .١٣٧١، )گاه پژوھش(فرھنگی 
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سنت ھای یک جماعت مسلمان، ترجمه دکتر فریدون بدره ای ، نشر  دفتری فرھاد ،مختصری در تاریخ اسماعیلیه -٣

  ١٣٧٨فرزان سال 

، به ھمت محمد رمضانی، تھران، ٣گشای، ج  تاریخ جھان. دالدین عطاملک بن بھاءالدین محمد بن محم جوینی، علا -٤

  .، چاپ دوم١٣٦٦انتشارات پدیده خاور، 

  .١٣٦٣مجتمع الانساب، به تصحیح میرھاشم محدث، تھران، امیرکبیر، . ای، محمد بن علی بن محمد شبانکاره -٥

، به کوشش )بخش فاطمیان و نزاریان(زبده التواریخ . الدین ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی، جمال-٦

  .، جلد دوم١٣٦٦ی مطالعات و تحقیقات فرھنگی،  پروژه، تھران، مؤسسه محمدتقی دانش

ی مطالعات و تحقیقات فرھنگی،  ای، تھران، مؤسسه ی فریدون بدره فداییان اسماعیلی، ترجمه. لوئیس، برنارد-٧

١٣٧١.  

  .، چاپ دوم١٣٦١دوارد براون، تھران، دنیای کتاب، تاریخ گزیده، به کوشش ا. مستوفی، حمدالله -٨

خویی، جلد دوم، تھران، انتشارات  تھذیب دکتر عباس زریاب روضه الصفا، به. میرخواند، محمدبن خاوند شاه بلخی -٩

  .١٣٧٢علمی، 

، )داعیان ورفیقان قسمت اسماعیلیان وفاطمیان و نزاریان و (جامع التواریخ . الله ھمدانی، خواجه رشیدالدین فضل -١٠

سّی زنجانی، تھران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب،  به کوشش محمدتقی دانش   .٢٥٣٦پژوه و محمد مدر

 


